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با توجه به اينكه بسياري از غربي ها اسلام را پذيرش كرده انـد، بايسـته                
بـراي   .است كه آنها تمام آموزش هاي اسلامي را نيز بدانند و بپذيرند           

 در قرآن و حديث آمده، ايمان       كهاين كار، تمام مسلمانان بايد به آنچه        
 بايد بدانند كـه ناديـده    مسلمانان.بياورند و آنها را مورد عمل قرار دهند    

گرفتن هر يك از اصـول، احكـام و آمـوزش هـاي اسـلامي، برگشـتگي از                  
) 1( و مجــازات چنــين گنــاهي بســيار شــديد و مــرگديــن بشــمار مــي رود

ان وحي در قرآن آمده     باشد كه تمام مسلمانان آنچه را كه به عنو        . است
 .است، بخوانند و به آن عمل كنند

 
 عبداالله عزيز

 
 سـوره   62 و   61 نگـاه كنيـد بـه آيـه هـاي          (.واژه مرگ از مترجم مي باشـد      

 و حــديث  صــحيح مســلم4152 و 4131 ، 4120 حــديث هــاي -احــزاب 
 .)201 صحيح البخاري در جلد نهم، صفحه 271شماره 

 
 ،بازنمود

 
قـرآن   از   ، هـاي قـرآن كـه در ايـن نشـريه آمـده             تمام ترجمه هـاي آيـه     

مـورد  مهدي الهـي قمشـه اي كـه بـه وسـيله حكومـت جمهـوري اسـلامي                   
 .، برداشت شده استتصويب قرار گرفته و به رسميت شناخته شده

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 مردهايی که االله آنها را بوزينه کرد
 
 

 :۶۵قرآن، سوره بقره، آيه 
 

 : به آنها گفتيم،نهايی که از ميان شما احترام روز شنبه را نگه نداشتندآو شما بخوبی آگاهی داريد 
 

 ».ه گرديد و از درگاه ما دور شويد بدبخت و بيچار،بوزينه شويد «
 

 :١۶۶ تا ١۶٣قرآن، سوره اعراف، آيه های 
 

ا بپرس ک      . يل درباره شهری که در ساحل دريا بود پرسش کن           ئ از قوم بنی اسرا    ،ای پيامبر  ه چرا در  از آنه
د      . روز شنبه مرتکب گناه شدند     زد    ،بدين شرح که آنها روز شنبه هنگامی که در کنار ساحل بودن ا ن اهی ه  م

ا   ،)تا آنها را وسوسه کنند که شکارشان نمايند( مدند و سرشان را از آب درآوردند      آانها   اهی ه  در حاليکه م
 .ه دست به اين کار نمی زدندبدر روزهای غير شن

د    زيرا آنها گناه   ، را برای انجام اين کار اغوا کرديم       ما نيز آنها   د و موعظه آموزشگران         . پيشه بودن چون بن
ه مجازات          :  برخی از افراد آن گروه گفتند      ،در آنها اثری نکرد    ه از جانب االله محکوم ب ومی را ک چرا شما ق

 کنيد؟ های سخت و نابودی هستند موعظه می
دا                       برای اينکه و  : آموزشگران پاسخ دادند   ا خ ام برسانيم و شايد آنه ه فرج ا ب ر االله آنه ظيفه خود را در براب

د نجات                     آترس شوند و چون      ه آموزشگر بودن رادی را ک م اف ا ه د م دهای آموزشگران گوش ندادن ه پن نها ب
م  دترين        ،دادي ه ب د ب ه ستمکار بودن ايی را ک ی آنه رديم   ع  ول ا مجازات ک ر و      . ذاب ه ا تکب ا ب ه آنه هنگامی ک

 :تکب اعمال نکوهيده شدند به آنها گفتيمگستاخی مر
 

 ».مانده  ای بدبخت های از بخشايش دور،به شکل بوزينه درآييد «
 
 

 :۴١۵، صفحه ٣٢ فصل ، جلد چهارم،حديث از صحيح البخاری
 

ررات      ، ای پيامبر  :االله می فرمايد   ا مق ا در ساحل دري ود و آنه  از مردم درباره شهری که در کنار دريا واقع ب
 .نبه را ناديده گرفتند پرسش کنروز ش

ا نشانه ای ب                      ا در آن دري اهی ه ر شنبه از م ی روز شنبه     ،چشم نمی خورد     ه  در حاليکه در روزهای غي  ول
رد        . ماهی ها نزد مردم آن شهر آمدند تا آنها را وسوسه کنند که شکارشان نمايند               ا را مجازات ک ز آنه االله ني

 :و فرمود
 ». های بخت برگشتههيچار ای ب،به شکل بوزينه درآييد «

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 يهودی های خوک و موش شده
 
 

 :٣٣٣، صفحه ۵٢۴صحيح البخاری، جلد چهارم، شماره  از حديث
 
 

هيچکس نمی داند چرا آن قوم ناپديد شد و به سر افراد آن چه             . يکی از اقوام يهود ناپديد شد     : پيامبر فرمود 
 آنست که اگر شما شير شتر      دليل اين امر  .  آنها به فرمان االله تبديل به موش شدند        ،ولی بنا به باور من    . آمد

د              ،ماده را نزديک يک موش بگذاريد آن را نخواهد آشاميد          وی موش بگذاري  ولی هرگاه شير گوسفند را جل
 .آن را خواهد آشاميد

 
 
ده    ) ١( ع ش ير آن من اميدن ش تر و آش وردن گوشت ش ا از خ راييلی ه فند و  ،اس وردن گوشت گوس ی خ  ول

ه               پ .آشاميدن شير آن برايشان مجاز بود      ا بخوردن شير گوسفند عادت داشتند ب يامبر االله از اينکه موش ه
 .اين حقيقت پی برد که برخی از اسراييلی ها به موش تبديل شده اند

 
 
 به پيامبر وحی رسيد که اسراييلی ها به خوک و موش تبديل شده اند و باور او درست از    ،ولی مدتی بعد  ) ٢(

 .آب درآمد
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 وحی به محمد
 
 

 ٢۵۴، صفحه ١۶جلد دوم، فصل  - ۴ ، ٣ ، ٢ ، ١جلد اول، شمارهای ، صحيح البخاری از  هاحديث
 ۴۶١ ، ۴۵٩ ، ۴٢٨ ٢ /٩۵جلد چهارم، شماره های  - ٨٢٩ ، ١٧جلد سوم، شماره های 
 ۴٧٨ ، ۴۶٨ ، ۴۴٨ ، ۴۴٧جلد ششم، شماره های      - ۶۵٩ ، ۶١٨ ، ۴۶٢ ، ١٧٠جلد پنجم، شماره های     

، ۴٨١ ، ۵٠٨ : 
 
 

د  ی آم ه صدا در م د زنگ ب ام وحی در گوشهای محم ه تنگی ،در هنگ د و نفسش ب ز ميش ره اش قرم       چه
ه ش    ،در حالت وحی  . کشيد  او در اين زمان يا روی زمين می افتاد و يا دراز می            . می افتاد  د ب دن محم دت  ب

 کف از دهانش سرازير می شد و بدنش به شدت ، لبانش به لرزه می افتاد، چشمانش باز می ماند،می لرزيد 
ده و نشنيده                      . کرد عرق می  ردی در جهان ندي ه هيچ ف د ک ايی را می شنيد و می دي او در زمان وحی چيزه

 .ملافه می پوشاندندکشيد و او را با يک  او  برخی اوقات در زمان وحی مانند شتر خرناس می. است
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نشانه پيامبری
 

 :۵۴۶ شماره ، جلد چهارم،صحيح البخاریحديث از 
 
 

د و گفت            زمانی که عبداالله بن سلام شنيد که محمد          زد او آم و     :به مدينه وارد شده است ن  پرسش  ٣ من از ت
 ، نمی دانددارم که به غير از يک پيامبر هيچ فرد ديگری پاسخ اين پرسش ها را

 
 نخستين نشانه فرا رسيدن روز قيامت چيست؟) ١
 
 نخستين خوراکی که ساکنان بهشت خواهند خورد چيست؟) ٢
 
 يه مادرش می باشد؟چرا يک فرد شبيه پدر و ديگری شب) ٣
 

 .جبرييل هم اکنون پاسخ پرسش های تو را  به من وحی کرد: پيامبر االله اظهار داشت
 

 .جبرييل فرشته از همه فرشته ها بيشتر دشمن يهودی هاست: عبداالله بن سلام به محمد گفت
 

د آورد و نخستين  ست که مردم را از شرق به غرب خواه  انخستين نشانه روز قيامت آتشی      : پيامبر االله گفت  
 .خوراکی که يک فرد بهشتی خواهد خورد جگر ماهی است

 
درباره شباهت کودک به پدر و يا مادر بايد دانست که اگر در هنگام همخوابگی مرد زودتر به نقطه ارضای                     

د                ،جنسی برسد  ادر       ، کودک شبيه به پدر و هرگاه زن زودتر به نقطه رضايت جنسی دست ياب  کودک شبيه م
 .دخواهد ش

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 مهر پيامبری
 
 

 :۴٠قرآن، سوره احزاب، آيه 
 

ر او موجود       امبری ب وده و مهر و نشان پي ردان شما نيست، بلکه او رسول االله ب در هيچيک از م د پ محم
 .است

 
 

 :٧۴١ و ١٨٩حديث از صحيح البخاری، جلد اول، شماره 
 

پيامبری را  بين شانه های او          من پشت سر پيامبر االله ايستاده بودم و مهر           :الصائب يزيد روايت کرده است    
 .ديدم و آن به اندازه ميخ يک خيمه کوچک و يا تخم يک کبک بود

 
 :٧۴١صحيح البخاری، جلد چهارم، شماره  حديث از 

 
ين شانه های او                           :الصائب بن يزيد گفته است      امبری را ب ودم و نشان پي امبر االله ايستاده ب  من پشت سر پي

 .مشاهده کردم
 

 :۵٧٩٠ و ۵٧٩٣ شماره های ، جلد چهارم،لمصحيح مسحديث از 
 

دم         : جابر بن سمورا می گويد     ود            . من مهر پيامبری را در پشت پيامبر االله دي وتر ب دازه تخم يک کب ه ان . آن ب
نزد پيامبر االله   مرا،خالوی من: صائب بن يزيد اظهار داشته است     . اين حديث را سيماک نيز تاييد کرده است       

 . ايستادم و مهر پيامبری را بين دو کتف او مشاهده کردممن پشت سر او...  برد و
 

ته است  ار داش ز اظه ن سرجيس ني داالله ب ان و  : عب ديگر ن ا يک ا ب ودم و م امبر االله ب د پي ا محم ن روزی ب م
من سپس همراه او به خانه اش رفتم و مهر پيامبری را بين شانه های او در سمت چپ                     ...  گوشت خورديم 

 . که مانند يک خال سياه بودشانه اش مشاهده کردم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 داستان پيامبری يک شتر ماده غول پيکر
 
 

 :٧٣سوره اعراف، آيه ، قرآن
 

يم       ود گفت اده نشانی از سوی االله است             : و به قوم ثم ن شتر م د و ب            ،اي ين االله چرا کن د او در زم ه او  بگذاري
 . زيرا در غير اين صورت به عذابی سخت گرفتار خواهيد شد،آزاری نرسانيد

 
 :٧٧آيه ، سوره اعرافقرآن، 

 
آنگاه زلزه ای بر آنها وارد آمد ...  ولی قوم ثمود از فرمان االله سرباز زدند و زانوهای شتر االله را پی کردند

 .ردنها را در هنگام بامداد در خانه هايشان نابود ک آو همه
 

 :٢٣آيه ، سوره القمرقرآن، 
 

 . و ناديده گرفتنددقوم ثمود آيه های االله را تکذيب کردن
 

 :٢٧آيه ، سوره القمرقرآن، 
 

 .ما اين شتر ماده را برای آزمايش آنها فرستاده بوديم
 

 :٢١آيه ، سوره القمرقرآن، 
 

 . پی کردآن قوم رهبر خود را خواندند و او با شمشير زانوهای آن شتر ماده را
 

 :٣١ و ٣٠آيه های ،  سوره القمرقرآن،
 

ما برای هلاک آنها يک گردباد عظيم فرستاديم و همه . پس بنگريد که عذاب و مجازات ما چگونه سخت بود
 .به شکل گياه خشکی که به چارپايان می دهند در آمدند

 
 :١١آيه ، سوره شمسقرآن، 

 
دا امبر خ ا گفت) صالح(پي ه آنه اد: ب ن شتر م د،ه االله استاي ردن آن خودداری نکني ابراين.  از سيراب ک      بن

ا را آ ،االله نيز به سبب گناهی که قوم ثمود در کشتن شتر ماده او مرتکب شدند           رد و شهرشان را     نه هلاک ک
 .با خاک يکسان نمود

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 قهرمانان غار
 
 

 :٢۵ تا ٩قرآن، سوره کهف، آيه های 
 

آيا ميدانی که رويداد ياران غار و سنگی که در آستانه در غار وجود داشت از آيات شگفت انگيز ما هستند؟ 
 تو در حق ما مهر و محبت کن و ما را  به راه راست ،ای االله:  گفتند،آنگاه که جوانان کهف وارد غار شدند

ا دايت فرم يديم. ه رده بيهوشی کش ر روی گوشهايشان پ ادی ب الهای متم ا س ابيم . م رای اينکه دري سپس ب
ما . نها را بيدار کرديم   آ ،که در خواب بوده اند بهتر حدس می زنند          مدتی را  ،کداميک از آن دو گروه جوانان     

 . خواب بودند سال در آن غار در٣٠٩آنها مدت ...  نها را  به درستی برای تو حکايت می کنيمآداستان 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 



 مردی که برای يکصد سال مرده بود
 
 

 :٢۵٩قرآن، سوره بقره، آيه 
 
ه    :او گفت. به مانند آنکس که از دهکده ای گذر کرد که خراب و ويران شده بود               يا ه االله چگون  در شگفتم ک

 االله جان او را گرفت و مدت يکصد سال او را در حالت مردگی                ،جهت اين مردگان را زنده خواهد کرد؟ بدين      
ودی؟ پاسخ داد              : سپس او را زنده کرد و به او گفت         . شتنگهدا رده ب و م انی ت ا      : چه مدت زم يک روز و ي

ه نيست     : االله گفت . بخشی از يک روز    ر اينگون ودی            ،خي رده ب و مدت يکصد سال م ه خوراک و     ،   ت ون ب اکن
ردم حجت و    ما ترا برا  ،آشاميدنی خود نظر افکن که هيچ تغييری در آنها رخ نداده و به الاغت نگاه کن                ی م

ر                             . دليل قرار داديم   م پيوسته و گوشت ب ه ه ا را ب ه آنه ا چگون ه م اه کن ک همچنين به استخوانهای خود نگ
 .روی آنها پوشانيديم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  متر بود٣٠حضرت آدم قدش 
 
 

 :۵۴٣حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم، شماره 
 

 . متر بود٣٠ قد او ،هنگامی که االله حضرت آدم را  آفريد :ابوهريره روايت کرده است که پيامبر االله گفت
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ورود سگ و گربه ممنوع است
 
 

 :۵٣٩ شماره ، جلد چهارم،صحيح البخاری از حديث
 

د                 : ابوطلحه روايت کرد که پيامبر االله گفت       فرشته ها وارد خانه ای که در آن سگ و يا تصوير باشد نخواهن
 .شد
 

 :۵۴٠ شماره ، جلد چهارم،صحيح البخاریحديث از 
 

 .بايد کشته شوندعبداالله بن عمر روايت کرده است که محمد پيامبر االله فرمان داد که تمام سگها 
 

 :۵۵١ ، شماره جلد اول،صحيح مسلمحديث از 
 

ه                  ،ابن مقفل روايت کرد     محمد پيامبر االله فرمان داد سگها را بکشند و سپس افزود که سگهای شکاری و گل
ان داد           را می  د             : توان از اين قاعده مستثنی نمود و باز فرم ه ظرفی لب ميزن ه سگی ب را     ،هنگامی ک د آن  باي

 .شست و هشت مرتبه خاک مالی کردهفت مرتبه 
 

 :۵۵٢ جلد اول، شماره ،يح مسلمصححديث از 
 

ا حديث                                  تن آن ب ی م ه بوسيله شعيب روايت شده، ول الا وجود دارد ک ه حديث های ب حديث ديگری شبيه ب
بدين شرح که در حديث يحيی سگهای نگهبان گله، سگهای شکاری            . روايت شده بوسيله يحيی تفاوت دارد     

 را که از کشتزارها نگهبانی می کنند از کشتن معاف کرده، ولی حديث روايت شده بوسيله شعيب           و سگهايی 
 .تنها مورد سوم اين استثنا را ذکر کرده و سگهای نگهبان کشتزارها را از کشتن معاف نموده است

 
 :۴٨۶زيرنويس شماره 

 
دا           ه شمار می آورد و خوردن گوشت آن و نگه انوری نجس ب رای     اسلام سگ را ج ا ب ه ه را در خان ری آن

 .با اين وجود، نگهداری سگ برای شکار و گله داری و پاسبانی مجاز است. مسلمانان ممنوع می داند
 
 

 بهاگزاری روی سگ و فروش گربه ممنوع است، ۴۴٨فصل 
 
 

 :٣٨٠٣صحيح مسلم، جلد سوم، شماره حديث از 
 

 .هاگزاری روی سگ را ممنوع برشمرده استابو مسعود الانصاری روايت کرده است که پيامبر االله، ب
 

 :٣٨٠۶صحيح مسلم، جلد سوم، شماره حديث از 
 

 .خاجی روايت کرده که پيامبر االله گفته است، بهاگزاری روی سگ يک عمل نارواست
 

 :٣٨٠٨صحيح مسلم، جلد سوم، شماره حديث از 
 

ه است وزبير گفت ردم، : اب ه پرسش ک ای سگ و گرب اره به ابر درب ارمن از ج ن ک امبر االله اي  پاسخ داد، پي
 .ممنوع بر شمرده است

 
 
 



 :٣٨٠٩صحيح مسلم، جلد سوم، شماره حديث از 
 

 .ابن عمر روايت کرده است که پيامبر االله فرمان داده است که بايد همه سگها را کشت
 

 :٣٨١٠صحيح مسلم، جلد سوم، شماره حديث از 
 

ه        ابن عمر روايت کرده است که ويامبر االله فرما         ار مدين ه گوشه و کن ن داد، سگها را بکشيم و مردانی را  ب
 .فرستاد تا  سگها را نابود کنند

 
 :٣٨١٣صحيح مسلم، جلد سوم، شماره حديث از 

 
ا  تپيامبر االله به ما دستور داد سگها را بکشيم و ما      : ابو زبير شنيده است که جابربن عبداالله گفته است         ا آنج

ود،                     به مورد اجرا گ    او را  دستور ه شهر آورده ب ان ب ا خود از بياب ه آن روز ب م ک ی را ه ذاشتيم که سگ زن
ه در        شوظيفه شماست سگی را که دارای دو خال سياه است، بک          :  محمد گفت  .کشتيم يد زيرا او ديوی است ک

 .کالبد سگ فرو رفته است
 
 .) نيز نگاه کنيد٣٨٢٩ تا ٣٨١۴های شماره   حديث وبه جلد سوم صحيح مسلم(
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 شيطان شبها در سوراخ بينی افراد مردم لانه می کند
 
 

 :۵١۶حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم، شماره 
 

 .شيطان تمام مدت شب را  در در بخش بالايی سوراخ بينی بيتونه ميکند
 

 :)١(زيرنويس شماره 
 

ار را    ما بايد باور داشته باشيم که شيطان در بخش بالايی بينی افراد مردم لانه می کند،                 ولی نمی دانيم اين ک
ا از آن چي                          ه م ای اسرار و رموز است ک ه دني ن عمل وابسته ب ی زچگونه انجام می دهد، زيرا آگاهی به اي

 .نمی دانيم، مگر اينکه پيامبر االله از آن به ما آگاهی دهد
 

 :۴۶٢صحيح مسلم، جلد اول، شماره حديث از 
 

زمانی که هر يک از شما از خواب بيدار می شويد و وضو  : فتابو هريره روايت کرده است که پيامبر االله گ       
ی سوراخ                        ،می گيريد   بايد سه مرتبه در بينی خود آب فرو کشيد، زيرا در هنگام شب شيطان در بخش داخل

 .بينی شما بيتونه کرده است
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 بازی شطرنج ممنوع است
 

 
 :۵۶١٢، شماره ٩۶۶صحيح مسلم، جلد چهارم، فصل  از حديث

 
ه در گوشت        بازی شطرنج ممنوع است،     : پيامبر االله گفت   د آنست ک زيرا هرکس به اين بازی دست بزند مانن

 .و خون خوک دست فرو کرده باشد
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 افراد غير مسلمان دارای هفت روده هستند
 
 

 :۵١١٣ ، شماره ٨۶٢حديث از صحيح مسلم، جلد سوم، فصل 
 

 . ولی يک فرد غير مسلمان با هفت روده غذا می خورد،يک مسلمان با يک روده
 

 من باؤ فرد غير مسلمان با هفت روده ولی مسلمان م:ابن عمر روايت کرده است که پيامبر االله اظهار داشت
 .خورد يک روده غذا می

 
 ). نيز نگاه کنيد١١١٢٠ تا ۵١١۴های شماره  به حديث(
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هنگام نماز خواندن به سمت بالا نگاه نکنيد
 
 

 :٨۶٣، شماره ١٧٣ صحيح مسلم، جلد اول، فصل  از حديث
 

 .ندن ممنوع استنگاه کردن به سوی آسمان در هنگام نماز خوا
 

ه است               امبر االله گفت ه پي رده است ک اه                  :ابوهريره روايت ک دن از نگ از خوان ردن و نم ا ک ردم در هنگام دع  م
 .کردن به سوی آسمان خودداری کنند وگرنه حدقه های چشمهای آنها بيرون خواهد پريد

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 بالهای مرموز مگس
 
 

 :۵٣٧حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم، شماره 
 

د           : ابوهريره روايت کرده است که محمد گفت       ر يک مگس خانگی در آب آشاميدنی بيفت را در آب   ،اگ د آن  باي
 . زيرا يک بال آن سبب ايجاد بيماری و بال ديگر موجب شفای بيماری خواهد شد،خيس کرد

 
 :۶٣٧، جلد هفتم، شماره حديث از صحيح البخاری

 
د         : ابوهريره روايت کرده است که پيامبر اسلام گفت        را در آب خيس    ،هرگاه مگسی در ظرف آب شما بيفت  آن

اری       ،کنيد ال ديگرش سبب شفای آن بيم  سپس آنرا بگيريد و دور بيندازيد زيرا يک بال آن بيماری آور و ب
 .خواهد شد

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 گاهی اوقات حتی محمد نيز بخش هايی از قرآن را فراموش می کرد
 
 

 :۵۵٨صحيح البخاری، جلد ششم، شماره  از حديث
 

رد    : پيامبر گفت، فردی در شب قرآن می خواند     که عايشه روايت کرده است که پيامبر االله شنيد        ن ف ه اي  االله ب
 .راموش کرده بودم به يادم آورديه هايی را که من فآبخشايش دهش فرمايد که با خواندن قرآن 

 
 :۵۶٢صحيح البخاری، جلد هفتم، شماره حديث از 

 
د             رآن می خوان امبر گفت  ،عايشه روايت کرده است که از پيامبر االله شنيد که فردی شبی در مسجد ق  االله : پي

 .به اين فرد برکت دهد که آيه هايی را که من فراموش کرده بودم به يادم آورد
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غروب خورشيد
 
 

 :٨۶سوره کهف، آيه ، قرآن
 

 .ه ای فرو رفته است فهميد که خورشيد در چشمه آب تير،هنگامی که ذوالقرنين با غروب روبرو شد
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 محمد به وسيله ديگران سحر و افسون می شد
 

 
 :۶۵٨ البخاری، جلد هفتم، شماره  صحيح از حديث

 
رد و او                          عايشه روايت کرده است که مردی به نام لبيد بن الاعصم از طايفه بنی زريق، محمد را سحر می ک

 .را وادار می نمود تصور کند کاری انجام داده که در واقع آن کار از او سر نزده بود
 

 :۶۶٠صحيح البخاری، جلد هفتم، شماره حديث از 
 

ا همسرانش            رد ب عايشه روايت کرده است که پيامبر االله، گاهی اوقات سحر و افسون می شد و فکر می ک
ر سحر و       ...  همخوابگی کرده، در حاليکه در واقع به چنين عملی دست نزده بود            ر اث انی زي او در چنين زم

 .افسون قرار می گرفت
 

 :۶۶١صحيح البخاری، جلد هفتم، شماره حديث از 
 

کرد، عملياتی انجام  وايت کرده است، محمد پيامبر را چنان سحر و افسون می کردند که او فکر میعايشه ر
 .داده که هيچگاه به آن کارها دست نزده بود

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 موهای سر محمد، پيامبر االله، شپش داشت
 
 

 :١٣٠حديث از صحيح البخاری، جلد نهم،  شماره  
 

رای             روزی محمد به ديدار بانويی به نام امه حرم بنت ملحان که همسر عباد بن الصامت بود رفت، آن بانو ب
 .محمد غذا آورد و شپشهای موهای محمد را از او دور کرد

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 آشاميدن ادرار شتر
 
 

 :٢٣۴حديث از صحيح البخاری، جلد اول،  شماره  
 

 .محمد به آنها دستور داد، به محل وجود شترها بروند و شير و ادرار آنها را بنوشند
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 درختی که گريه سر داد
 
 

 :۴١ شماره ، جلد دوم،حديث از صحيح البخاری
 

رده است       ر شاخه ای از درخت          : جبير بن عبداالله روايت ک ر، زي د عادت داشت پيش از استفاده از منب محم
د يک شتر             . خرما بايستد و موعظه کند     د، آن درخت مانن اد کردن ری ايج رای او منب اده آبستن   زمانی که ب م

 .آنقدر گريه کرد تا اينکه پيامبر االله از منبر پايين آمد و دستش را روی آن نخل خرما قرار داد
 

 :٧٨٣ شماره ، جلد چهارم،حديث از صحيح البخاری
 

روانش        ابن عمر روايت کرده است، محمد پيغمبر عادت داشت که در کنار يک درخت خرما بايستد و برای پي
ر می                            هنگامی ک . وعظ کند  الای منب ا ب ار نخل خرم ه جای ايستادن در کن ه برای او منبری ساخته شد، او ب

زد آن درخت                . رفت و موعظه می کرد     د ن اين موضوع سبب شد که درخت خرما گريه سر دهد تا اينکه محم
 .رفت و با نوازش آن، درخت از گريه کردن باز ايستاد

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 پنجه های زندگی بخش
 
 

 :١٧٠حديث از صحيح البخاری، جلد اول،  شماره 
 

دم         .ب آن کوزه وضو بگيرند    محمد دستش را در آن کوزه فرو برد و به مردم فرمان داد از آ               ه چشم دي من ب
 .که از انگشتان او آب فوران کرد

 
 :٧٧٣حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم،  شماره 

 
 .من قطرات آب را می ديدم که از زير انگشتان او شروع به فوران کرد

 
 :٧٧۶حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم ،  شماره  

 
 .رو برد، آب مانند چشمه از زير انگشتان وی فوران کردو چون دست خود را در آن کوزه ف

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 غذايی که فرياد می زد
 
 

 :٧٧٩ز صحيح البخاری، جلد چهارم،  شماره حديث ا
 

 .بدون ترديد مشاهده کرديم، هنگامی که محمد غذا در دهان می گذاشت، آن غذا االله را ستايش می کرد
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 چکش آهنين ، چکش االله
 
 

 :صحيح البخاری و صحيح مسلمحديث ها از 
 

ن مالک گفت             ار داشت         :ابو قتاده روايت کرده است که انس ب امبر االله اظه د پي رده هر دو          ، محم رد م  يک ف
د داد    يک ف . مکان خود را خواهد ديد     ا پاسخ خواه  آنچه  ،رد نامسلمان و يا منافق در برابر پرسش فرشته ه

 .د بر زبان می آور،که من می دانم اينست که متهم همان مطالبی را که ساير افراد بشر می گفتند
 

  راهنمايی نخواستی؟،پس چرا از آنهايی که علم و آگاهی داشتند: به او گفته خواهد شد
 

رد  آنگاه فرشته ها با يک     .  چکش آهنين بين دو گوشهايش خواهند کوفت و او شروع به فرياد زدن خواهد ک
 .فريادهای او را همه موجودات عالم به غير از افراد بشر و جن ها خواهند شنيد

 
 :۴٢٢ شماره ، جلد دوم،صحيح البخاریحديث از 

 
رده     :يامبر االله گفت   پ انس بن مالک روايت کرده است که و        د          هنگامی که فرد م ور می گذارن  دو  ، ای را در گ

ده      : دهند بنشيند و از او پرسش می کنند فرشته نزد او می آيند و به او فرمان می        د چه عقي اره محم و درب ت
 ای داری؟

 
 .دهم که او بنده و رسول االله است گواهی می: دهد مرده پاسخ می

 
و موهبت بهشت     ،ی آن آتش دوزخ   االله به جا  . به آتش دوزخ نگاه کن    : آنگاه فرشته ها به او می گويند       ه ت  ب

 .ارزانی داشته است را
 

 . باور داشتم،من به هرچه که ديگران می گفتند: ولی يک فرد نامسلمان و يا منافق به فرشته ها می گويد
 

رآن                      : فرشته ها به او می گويند      دن ق ا خوان ا ب اهی داشتند  و ي ايق آگ ه حق ايی   ،چرا تو از آنهايی که ب  راهنم
 نگرفتی؟

 
ر                             ه غي ه ب د ک انگاه فرشته ها با يک چکش آهنين ميان دو گوش او می کوبند و او آنچنان فرياد سر می ده

 . همه موجودات جهان آنرا می شنوند،از افراد بشر و جن ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :دو جلد اول از ابو داو،٢٢١۴حديث 
 

 :او نيز از يک مرده بدون ايمان سخن به ميان آورد و گفت
 

د   پس  ی دهن تور م ه او دس د و ب ی آين زد او م ته ن د و دو فرش د ش دنش خواه رده وارد ب رگ روان م  ،از م
 بنشيند و از وی پرسش می کنند خدای او کيست؟

 
د      د خدايش کيست            ، افسوس  ،مرده پاسخ می ده ه نمی دان د         .  افسوس ک ا پرسش می کنن ن او    :فرشته ه  دي

د   پفرشته ها از او     .  افسوس که نمی داند    ، افسوس ،چيست؟ پاسخ می دهد    ان        :رسش می کنن  چه کسی از مي
 . افسوس که نمی داند، افسوس،شما به پيامبری االله برايتان فرستاده شد؟ پاسخ می دهد

 
د و او را        ،آنگاه از بهشت فريادی به گوش می رسد که اين فرد دروغگوست            از کني  در دوزخ را به رويش ب

ه ای   رااز آتش دوزخ به سوی او خواهد آمد و گورش         باد سوزانی    ،سپس. در آتش سرنگون نماييد     به گون
 .تنگ خواهد کرد که استخوانهايش در هم شکسته می شوند

 
د شد و                               : جابر افزوده است   امور غذاب او خواه ين م ا يک پتک آهن ور است ب ر و ک ه ک آنگاه فرشته ای ک

ر آ               ه اگ د ک د کوبي رده خواه ان دو گوش آن م ه مي ين را ب وه وارد شود    آنچنان پتک آهن ه ک را  ،ن ضربه ب  آن
الم                   . تبديل به گرد و خاک خواهد کرد       ان در شرق و غرب ع ه جهاني رده را هم اد آن م ان فري ه  ب ،در اين زم

 .غير از افراد بشر و جن ها خواهند شنيد
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  بال دارد۶٠٠فرشته ای که 
 
 

 :٣٨٠لبخاری، جلد ششم ،  شماره  حديث از صحيح ا
 

 . بال است و من  آنرا به چشم ديده ام۶٠٠ فرشته االله دارای ،يلئ جبر:محمد پيامبر االله گفته است
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ين برگزاری نمازبخطر خواب رفتن در 
 
 

 :٢۴۵  شماره  ،جلد دوم  ،حديث از صحيح البخاری
 

 .اگر کسی در هنگام برگزار کردن نماز به خواب رود، شيطان در گوشهايش ادرار خواهد کرد
 

 :عبداالله نيز روايت کرده است که محمد پيامبر االله اظهار داشت
 

 .شيطان در گوشهای کسی که در هنگام نماز خواندن به خواب رود ادرار می کند
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خوردن سير و پياز ممنوع
 
 

 :٨١٢حديث از صحيح البخاری، جلد اول ،  شماره  
 

  .هرکسی که سير و پياز خام و غير پخته شده بخورد، نبايد نزديک مسجد ما بيايد: پيامبر االله گفته است
 
 ).د نگاه کني٨١۵ تا ٨١٣همچنين به حديث های شماره (
 

 :٣۶٢حديث از صحيح البخاری، جلد هفتم،  شماره  
 

از پيامبر االله درباره سير چه شنيدی؟          : عبدالعزيز روايت کرده است که از انس بن مالک پرسش شده است           
 .هرکسی سير بخورد نبايد نزديک مسجد بيايد: انس بن مالک پاسخ داده است

 
 :٣۶٣اره  حديث از صحيح البخاری، جلد هفتم،  شم

 
د         : جابر بن عبداالله از محمد پيامبر االله روايت کرده است که او گفت             هرکسی سير و يا پياز خورده باشد، نباي

 .نزديک ما بيايد
 

 

 

 
 



 احساس دهان دره از دوزخ سر چشمه می گيرد
 
 

 :۵٠٩حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم،  شماره 
 

 .دهان دره کار شيطان است: ابوهريره از قول محمد روايت کرده است که او گفت
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 آتش دوزخ برای زنها
 
 

 :٢٩ شماره ، جلد اول،صحيح البخاریحديث از 
 

ايی           : محمد پيامبر االله گفت    ه در دوزخ می سوختند زنه رادی ک دم و بيشتر اف من آتش دوزخ را  به چشم دي
 .ناسپاس و خودسر بودند

 
 :٣٠١  شماره ، جلد اول،صحيح البخاریحديث از 

 
ا      : پيامبر االله گفت   ای زنان شما بايد صدقه بدهيد، زيرا من به چشم ديدم که بيشتر ساکنان دوزخ از شما زنه

 .من هيچ فردی را نديده ام که از شما بيهوش تر و بدون مذهب تر باشد...  بودند
 

 :١۶١ شماره ، جلد دوم،صحيح البخاریحديث از 
 

 . به چشم ديدم و بيشتر ساکنان دوزخ زنها بودندمن آتش سرکش و استخوان سوز دوزخ را
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 رزش خود اطمينان نداشتمحمد از آم
 
 

 :٢۶۶حديث از صحيح البخاری، جلد پنجم، شماره 
 

 .به االله سوگند، اگرچه من پيامبر االله هستم، با اين وجود نمی دانم در روز قيامت االله با من چه خواهد کرد
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  از چه چيزهايی می ترسيد؟محمد، پيامبر االله
 
 

 :١۶٧ شماره ، جلد دوم،حديث از صحيح البخاری
 

 . زيرا فکر کرد روز قيامت فرا رسيده است،زمانی خورشيد گرفت و محمد از ترس از جای خود پريد
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 )درخت خرما(درمان بخشی برگهای نخل 
 
 

 :۴۴٣  شماره ، جلد دوم،حديث از صحيح البخاری
 

ور شکنجه     محمد به گور دو نفر رسيد که فرشته های ع   ،هنگام گذر کردن از گورستان     ا را در آن گ ذاب آنه
 ... می کردند

 
ور يک از آن        امحمد يک برگ سبز درخت خرما ر        برداشت و آنرا به دو تکه پخش کرد و هريک را روی گ

 :دو قرار داد و اظهار داشت
 

 . از عذاب اين دو نفر کاسته شود،اميداوارم تا زمانی که اين دو تکه برگ نخل خشک می شوند
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 پوست بدن محمد چه رنگی داشت؟
 
 

 :۶٣حديث از صحيح البخاری، جلد اول، شماره  
 

و            رد زان رد شتر سورای وارد مسجد شد و شترش را وادار ک  زمانی ما با محمد در مسجد نشسته بوديم، م
 داميک از شما محمد است؟ و افسار آن را بست و سپس اظهار داشت، کبزند

 
ود   ه داده ب ازوانش تکي ه ب ته و ب ا نشس ين م د ب ان محم يم،در آن زم ا گفت ه  :  م ه ب تی ک فيد پوس رد س آن م

 .بازوانش تکيه داده است
 

 :١٢٢حديث از صحيح البخاری، جلد دوم، شماره  
 

 .محمد مردی سفيد پوست بوده است
 

 :١۴١حديث از صحيح البخاری، جلد دوم، شماره  
 

رد،                پانس بن مالک روايت کرده است که محمد          د نمی ک ردن بلن ا ک يامبر االله هيچگاه دستهايش را هنگام دع
ی         ( مگر برای استسقا   ی آب ع ب رای رف ا ب ه                        ،)دع رد ک الا می ب دازه ب ا آن ان ز دستهايش را ت ان ني ن زم  در اي

 .سفيدی زير بغلهايش ديده می شد
 

 :٧۴۴اره  حديث از صحيح البخاری، جلد چهارم، شم
 

ه او گفت                      رده است ک ا روايت ک و جحيف ول اب ده ام و           : اسماعيل بن ابی خالد از ق امبر االله را دي د پي من محم
 .ان کندمن از ابوجحيفا خواستم مشخصات محمد پيامبر االله را بي. حسن بی علی بسيار به او شباهت داشت

 
د      ١٣ل داده بود، او قو. پوست و ريشهايش جو گندمی بودند  محمد سفيد : او گفت  ا دهش کن ه م اده ب  شتر م

 .ولی پيش از وفای به عهد درگذشت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ران پيامبر االله لخت بود
 
 

 :٣۶٧ شماره ، جلد اول،حديث از صحيح البخاری
 

رد                       ه ک ر حمل ه خيب امبر االله ب د پي ا  ،عبدالعزيز از قول انس بن مالک روايت کرده است که هنگامی که محم  م
 .را برگزار کنيمپيش از طلوع خورشيد درخواست کرديم نماز بامداد 

 
اديم                      ه راه افت از ب هنگامی  . محمد و ابو طلحه سوار شتر شدند و منهم پشت سر ابو طلحه برای برگزاری نم

ان شال    ، زانوی من با ران محمد پيامبر االله برخورد کرد،که از کنار ديوارهای خيبر می گذشتيم    ن  زم  در اي
 .کمر پيامبر االله بالا رفته بود و ران او لخت بود

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 موهای سر محمد، پيامبر االله چه رنگی داشت؟
 
 

 : ١۶٧ شماره ، جلد اول،حديث از صحيح البخاری
 

  می آورد و از اين رو من نيز ميل دارم موهايم را  موهايش را با حنا قرمز در، محمد پيامبر االله ،بدون ترديد 
 .با حنا رنگ کنم

 
 ). نيز نگاه کنيد٧٨۵ جلد هفتم شماره  و٧۴٧های جلد چهارم شماره  به حديث(
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عروس کودک سال
 
 

 :٢٣۴ شماره  ، جلد پنجم،حديث از صحيح البخاری
 

رد    ،بودم ساله   ۶ هنگامی که    ،عابشه روايت کرده است    امزد ک ا    ...   محمد پيامبر االله مرا ن ان من ب در آن زم
ا          ،يک روز بعد از ظهر    ...   بازی چرخش می کرديم     ،کودکان همبازی ام   ه م  پيامبر االله بگونه ناگهانی به خان

 . سال بيشتر نداشتم٩من  .آمد و مادرم مرا به او تحويل داد
 

 :٢٣۶ شماره  ، جلد پنجم،حديث از صحيح البخاری
 

 ، سالگی رسيد ٩ ساله بود با او زناشويی کرد و زمانی که عروس به ۶هنگامی که عايشه ... محمد پيامبر  
 .او را  به حجله برد

 

 

 

 
 



 پيامبر االله و حبشی ها
 
 

 :۶۶٢صحيح البخاری، جلد اول، شماره   از حديث
 

يک فرد حبشی که سر او شبيه يک دانه کشمش    : انس بن مالک روايت کرده است که محمد پيامبر االله گفت          
 .می باشد

 
 
 ). نگاه کنيد نيز٢۵۶به حديث جلد نهم شماره (
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 جبرئيل فرشته، سينه محمد را پاره کرد
 
 

 :٣۵۴ شماره  ، جلد اول،حديث از صحيح البخاری
 

ار داشت                امبر االله، اظه د پي ه محم رد ک ه         :ابوذر روايت ک اق خان ودم، سقف ات ه من در مکه ب ام  هنگامی ک
و داد     زم شستش ا آب زم را ب رد و آن اره ک را پ ينه م د و س رود آم اق ف ل در ات د و جبرئي ته ش سپس  .برداش

 .محتويات يک سينی طلايی را که پر از عقل و ايمان بود در سينه من ريخت و پارگی آنرا بست
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 پايان



 سپاس و ستايش
 

بايسته است از دوست فروهنده ام، جناب آقاي مهندس مهيار ايراني           
كه با مهر و كوششي سـخاوتمندانه و نيـز دانـش گسـترده و هنـر فرجـودگر         

از شـرفاي دل سپاسـي      . نـد خود، امكان توليد اين نشريه را فراهم نمود       
كه هوده رسان مهر و كوشش ايشـان نخواهـد بـود، بـه پيشـگاه والايشـان              

 .فراداشت كنم
 

 .دكتر مسعود انصاري
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